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از سوی مقام معظم رهبری صورت گرفت:
پیام تسلیت در پی درگذشت والده 

حجت الاسلام آل هاشم
پایــگاه اطلاع رســانی مقام معظــم رهبری:  �

حضرت آیــت االله خامنه ای در پیامی درگذشــت 
نماینده ولی فقیه  والده حجت الاسلام آل هاشــم 
در استان آذربایجان شــرقی و امام جمعه تبریز را 
تســلیت گفتند. متن پیام مقــام معظم رهبری به 
این شــرح است: جناب حجة الاســلام آقای سید 
محمدعلی آل هاشــم دامت توفیقاته، درگذشت 
والده مکرمــه رحمةاالله علیها را بــه جنابعالی و 
دیگر بازماندگان بالخصوص حضرت والد معظم 
دامت برکاته تســلیت عــرض می کنم و رحمت و 
مغفــرت را برای آن مرحومه و بقاء و عافیت برای 

والد مکرم و جنابعالی مسألت می نمایم.

رئیس جمهور درگذشت ترکان را تسلیت گفت
اکبر ترکان؛ از هاشمی تا روحانی

شرق: اکبــر ترکان، مدیری که سابقه حضور در  �
چند دولت بعد از انقلاب را داشــت، شنبه شــب 
درگذشت. او که متولد سال ۳۱ بود، در ۳۰سالگی 
اســتاندار ایلام شد و یک ســال بعد به استانداری 
هرمزگان رســید و دو ســال در آنجــا ماند. مدتی 
معاونت صنایع بنیاد جانبازان و رئیس هیئت مدیره 
سازمان صنایع دفاع بود که در دولت اول مرحوم 
هاشمی رفســنجانی به وزارت دفاع رسید. ترکان 
تنها وزیری اســت که بدون ســابقه نظامی به این 
سمت رسیده اســت. او دیگر از چهره های نزدیک 
به آیت االله هاشمی شمرده می شد و از همین رو در 
دولت دوم او نیز حضور داشت و این بار به وزارت 

راه و ترابری رفت. 
رابطــه او با آیت االله باعث شــد در جلســه ای 
در ســال ۷۸ کــه محمدباقــر نوبخــت، محمود 
واعظی و تعدادی دیگر حضور داشــتند، استارت 
تشــکیل «حزب اعتدال و توســعه» زده شود. این 
همان حزبی بود که حســن روحانی را در سال ۹۲ 
به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری کاندیدا 
کــرد و در نهایــت بــا حمایــت اصلاح طلبان به 
ریاست دولت رســید. با این حال، گویا در این اواخر 
مرحوم ترکان راه خود را از نوبخت و واعظی جدا 

کرده بود.
او کــه در انتخابــات ســال ۷۶ از ناطق نوری 
حمایــت کــرده بــود، در دولــت اول محمــود 
احمدی نژاد معاون وزیر نفت شد؛ اما در سال ۸۸ 
از او برید و به ســتاد میرحســین موسوی پیوست. 
مرحوم ترکان که در ســال ۹۲ قائم مقام و معاون 
ســتاد انتخاباتی حســن روحانی بود، با پیروزی او 
در انتخابات، دوباره به مدیریت اجرائی برگشــت 
و به عنوان رئیس گروه مشــاوران رئیس جمهوری 
مشــغول به فعالیــت شــد. روحانی، تــرکان را 
به عنــوان مشــاور رئیس جمهور و دبیر شــورای 
هماهنگی مناطق آزاد انتخاب کرد و سرپرســتی 
موقت ســازمان فضایی ایران، شــورای عالی امور 
ایرانیان خارج از کشــور، معاونت امور بین الملل 
ریاست جمهوری، ریاســت سازمان نظام مهندسی 
ساختمان و سرپرستی دبیرخانه جنبش عدم تعهد 
را بــه او واگذار کرد. روحانــی در دولت دوم خود 
مهندس ترکان را به عنوان مشــاور رئیس جمهور 
در امور هماهنگی نوســازی بافت های فرسوده و 
ناپایدار شهری منصوب کرد. او اما فقط تا آذر سال 
۹۷ مشــاور عالی رئیس جمهور ماند و پس از آن 
رفت. مرحوم ترکان از بیماری کلیوی رنج می برد 
و چندی پیش در بیمارســتان بستری شده بود که 
در نهایت شنبه شب در ۶۹ ســالگی درگذشت. به 
گزارش ســایت انتخاب، سعید االله بداشتی، مشاور 
مرحوم اکبر ترکان، گفت مراسم تشییع پیکر ایشان 
امروز (دوشنبه) با حفظ پروتکل های بهداشتی از 
منزل او در آجودانیه، خیابان شهید سباری، کوچه 
شهید ارومیان، پلاک چهار، برگزار و در بهشت زهرا 

به خاک سپرده می شوند.
پیام تسلیت رئیس جمهور

رئیس جمهور در پیامی با تســلیت درگذشــت 
مرحــوم مهندس اکبــر ترکان، یــار صدیق دولت 
تدبیر و امید، نوشــت: این مدیر توانمند و دلســوز، 
با حضور فعال و مؤثر در مناصب مختلف و مهم 
خدمتگزاری، منشأ خدمات فراوانی شد و کارنامه 
درخشــانی از خود بر جای گذاشــت که در یادها 

باقی خواهد ماند.
 بــه گــزارش ایســنا، در پیام حجت الاســلام 
حســن روحانی آمده اســت: ضایعه درگذشــت 
خدمتگــزار متعهد و پرتــلاش و یار صدیق دولت 
تدبیــر و امید، مرحوم مهنــدس اکبر ترکان، باعث 
تأثر و تألم فراوان شــد. این مدیر توانمند و دلسوز، 
پس از پیروزی انقلاب اســلامی بــا حضور فعال 
و مؤثر در مناصب مختلــف و مهم خدمتگزاری، 
منشــأ خدمات فراوانی شــد و کارنامه درخشانی 
از خــود بــر جای گذاشــت کــه در یادهــا باقی 
خواهد مانــد. اینجانب با تجلیــل از همدلی ها و 
همراهی های صادقانه ایشــان بــا نظام و دولت، 
به ویژه در جایگاه دبیر شــورای هماهنگی مناطق 
آزاد تجــاری- صنعتی و ویژه اقتصادی و مشــاور 
عالــی رئیس جمهور، مصیبت فقدان این انســان 
خدوم را بــه خانواده مکرم و عموم دوســتداران 
ایشان تســلیت می گویم و از درگاه خداوند بزرگ 
برای ایشان رحمت واســعه الهی و هم جواری با 
صالحــان و برای عموم بازماندگان صبر و تســلی 

مسئلت دارم.

دنیاهای موازی
ایــن یعنی ما باید بترســیم از تفــاوت ارزش ها و 
نگرش های بین نســلی که حالا زمینه ســاز شکاف 
جامعه-دولت هم خواهد شــد. انقلاب که شــد، 
نسلی از جوانان انقلابی شدند دولتمردان انقلابی. 
با صندلی هایشــان، که هر چنــد وقت یک  بار بین 
خوشــان جابه جا می کردند (صندلی بازی دوران 
کودکی یادتان هســت؟)؛ پیرتر شدند و اینها با هر 
دوره کابینه چهار ســال پیرتر شــدند. پس عجیب 
نیست که از دولت چهارمِ بعد از انقلاب، هر دوره، 
ســن کابینه حدود ســه تا چهار ســال پیرتر شده 
اســت! از منظر «زنده ماندن»  می شــود هنوز هم 
با اتکا به مدیران نســل انقلاب، دولت تشکیل داد 
و زنــده هم ماند؛ اما از منظــر «زندگی کردن» نیاز 
است تا این شکاف بین نسلی با کمترین هزینه و در 
فرایندی مشــخص مرتفع شود و زمینه های تداوم 
حیات نظــام حکمرانی و سیاســی را ایجاد کرد. 
نســل انقلابیون (بیش از ۵۵ ســال سن) که حالا 
سهم شان به حدود ۱۵ درصد از کل جمعیت ایران 
رســیده اســت، هنوز حدود ۸۵ درصد پست های 
مدیریتــی را در اختیــار دارند و نســل های بعدی 
حتی نماینده ای برای کاندیدا شــدن هم در اختیار 
ندارد. نســلی که احتمالا به غیر از قدرت در ثروت 
هم غلبه سهم شــان چشمگیر اســت. نسلی که 
تاکنون نه حاضر بوده اند صندلی به دیگر نســل ها 
و فرزندان خود بدهند و نه ســهمی برای ارزش ها 
و نگرش های آنان قائل شوند. به این ترتیب است 
که شــکاف نســلی در ایران تبدیل شده به یکی از 
شــکاف های اصلی. تعارض میان خواســته های 
نســل های بعدی با نســل انقلابیــون اصلی ترین 
تعارضی اســت که شــکل گرفته است. تعارضی 
که می توانــد «زندگی کردن» در ســال های آینده 
را با ریســک های بزرگی همراه کند. تداوم جریان 
ورود نسل جدیدی از مدیران مدت ها مسدود بوده 
اســت و ایــن پیش آگاهی یک خطر بزرگ اســت. 
همین «شکاف نسلی» است که از تفاوت ارزش ها 
شــکل گرفته است و به دنبال خود سایر شکاف ها 
(مانند «شکاف جنســیتی») را می سازد و خواهد 
ساخت. اینکه سهم زنان در صندلی های مدیریتی 
کم اســت، عجیب نیســت؛ چــون در ارزش های 
نسل های جدیدتر است که حضور زنان در جامعه 
و افزایش ســهم آنان ارزش شناخته می شود. اگر 
در یادداشــت های پیشــین درباره تیــم و اهمیت 
آن بیــش از کاندیدا حرف زده شــد، حالا باید این 
پرسش را شــفاف تر کنیم که سهم آن ۸۵ درصد 
متولــدان پس از نســل انقلاب، در تیــم مدیریتی 
چقدر اســت؟ یا این پرســش مطرح شود که این 
نسل های بعدی در چه سازوکارهایی می توانند در 

ساخت ایرانِ آینده مشارکت داشته باشند؟

بازتاب انتخابات معنادار
چهره دموکراســی زشــت می شــود وقتی هر 
شــهروند بی ارتبــاط با تکفــل مهم ترین پســت 
اجرائی کشور برای خود نشان دادن، صف نامزدی 
می کشــد. از نامزد کفن پوش تا خانم موتورسوار تا 
هیبت پهلوانی تا افراد بی ارتباط دیگر، اسباب یک 
شــوخی تلخ در مقیاس ملــی را فراهم می کنند. 
چنانچه فقــط روز اول ثبت نــام از ۱۲٦ داوطلب 

مدارک اخذ شده است.
۳- باید توجه کنیم برای کشــوری که این همه 
مشــکل متراکم دارد و جدی ترین رویداد سیاسی 
باید از پس سال های متمادی رشد منفی اقتصادی 
و ســقوط آزاد ارزش پول ملی و عبور از خط فقر 
بــرای بیش از نیمی از مردم ایــران این صف های 
مضحک ثبت نام اصلا شــیرین نیســت. ما نباید با 
سرنوشــت مردم بــازی کنیم و این رســالت نظام 
حقوقی انتخابات اســت که ســازمانی به تحزب 
انتخاباتــی بدهد کــه مهم ترین جایــگاه اجرائی 
کشور از دل احزاب سازمان یافته و با برنامه و عده 
و عقبــه برای نجات و بهروزی مــردم میهن وارد 
عرصه شوند. این قصور در تقنین تحزب مدار ضرر 
ملی را در پــی دارد. مجلس های ما قصور جدی 

دارند.
۴- تجارب دموکراســی ها و پندهــای متراکم 
ســال ها برگزاری انتخابــات در جهــان، باید این 
پختگی را بر سرشت و سرنوشت ما ایرانیان حاکم 
کنــد که نظام انتخاباتی خود را مدبرانه تر بچینیم. 
چند ســال باید همین روند تجربه شــود و دوباره 
نقطه سر خط باشیم؟ رشــد مفهوم شهروندی و 
حقوق و مســئولیت های تبعی آن ایجاب می کند 
شهروندان نیز در مقام مطالبه از مسئولان و مقنن 
بخواهنــد از عبرت ها درس بگیــرد و اجازه ندهد 
سایر کشــورها انتخابات ما را دســتمایه تخفیف 
کننــد. بــاور کنیم با معیــار دموکراســی در دوره 
کنونی، وقــت تحول و بازنگری در ســازوکارهای 
انتخابات آزاد و منصفانه فرا رســیده است. درک 
مقتضــای ضابط منــد حــق تعیین سرنوشــت با 
روش های مرســوم ســنتی تنافر دارد. برای تغییر 
و اصلاح وقت کشــی مســاوی با فوت منافع ملی 

است.
۵- همــواره اصالت زدایی از اثربخشــی آرای 
عمومــی، اعلام تقابــل با قانون اساســی قلمداد 
می شــود. در یــک کلام، رأی مردم حــرف اول و 
آخر اســت. نهادهای ناظر و مجــری فقط نقش 
صورت بندی و مرتب سازی اراده مردم را از رهگذر 
انتخابــات دارند. نبایــد خود را جــای رأی مردم 

بنشانند وگرنه اقدامشان نامقبول است...
ادامه در صفحه ۹

سیاست

روزنه ادامه از صفحه اول

سال هجدهم    شماره 4003 دوشنبه   27 اردیبهشت 1400

برآوردهــای جدید بعد از پایــان ثبت نام همه نامزدهــای انتخاباتی 
۱۴۰۰ بــا نگاه به وزن و پایگاه سیاســی چهره هــای ثبت نامی، همچنین 
پیش بینی ها از خروجی شــورای نگهبان بر مبنای روند سال های گذشته 
حاکی از این اســت که فضای رقابت های انتخاباتی محتمل است که به 

جای دو قطبی، سه قطبی شود. 
در حالی که تا پیــش از این تصور بر این بود کــه دو قطبی اصلی بین 
لاریجانی با پایگاه رأی مشترک سلبی-ایجابی (اصلاح طلبی اصولگرایی) 
و ابراهیم رئیســی با پایــگاه رأی تماما اصولگرایــی خواهد بود؛ اما یک 
اتفاق در آخرین ســاعات ثبت نــام انتخابات و شــنیده های مرتبط با آن 
گمانه یک ســه ضلعی یا ســه قطبی را تقویت کرده است. اگرچه برخی 
رســانه های نزدیک به دولت از این ســه ضلعی تحت عنوان لاریجانی- 
جهانگیری –رئیسی یاد کرده اند؛ اما به نظر می رسد که این گزاره چندان 
قرین به واقعیت نیست؛ بلکه سه ضلعی یا سه قطبی اصلی احتمالا بین 

لاریجانی – رضایی- رئیسی شکل خواهد گرفت.
چرا سه ضلعی لاریجانی، جهانگیری، رئیسی نه؟

در حالی که همه تحلیل ها و اخبار از ســعید جلیلی و یکی، دو نامزد 
اصولگرای دیگر به عنوان نامزد پوششــی رئیســی که در نهایت انصراف 
خواهنــد داد، یاد می کنند، بــرای جهانگیری هم چنین نقشــی در کنار 
لاریجانی قائل اند. حتی اگر جریــان اصلاح طلبی و خود جهانگیری هم 
چنین مأموریتی برای خود نتراشیده باشند؛ اما فضای سیاسی و رسانه ای 
چنین تعبیری از این چینش دارد. جهانگیری معاون اول روحانی اســت 
و هم اکنون اصولگرایان از علی لاریجانی- با توجه به رابطه حســنه اش 
با دولت فعلی- با هشــتگ دولت ســوم روحانی در فضای مجازی یاد 
می کننــد. همین چند وقت پیش بود کــه از دوگانه ظریف-لاریجانی در 
۱۴۰۰ نام برده می شــد و اینکه ظریف قرار است همین نقش را در دولت 

احتمالی لاریجانی هم ادامه دهد.
 بــرای تأکید کافی اســت به مصاحبه اخیر ظریف با ســایت انتخاب 
اشــاره کنیم که از وجــود دفتر ویژه لاریجانــی در وزارت خارجه جهت 
پیشبرد تفاهم نامه ۲۵ ساله چین خبر داده بود. از سویی دیگر جهانگیری 
در حوزه کار تیمی سیاســی تابع نظر جمع اســت. همه اینها مانع از این 

است که یک سه قطبی یا سه ضلعی بین این سه نفر شکل گیرد.
رضایی می ماند؟

اما چرا محســن رضایی می تواند ضلع سوم این ماجرا شود؟ نکته ای 
که باید به آن توجه کرد، این اســت که چرا محســن رضایی درست بعد 
از شــنیدن خبر ثبت نــام ابراهیم رئیســی راهی ســتاد انتخابات وزارت 
کشور شــد؟ آن هم با یک بیانیه تند و تیز علیه همه رقبای احتمالی اش. 
او گفــت که اقتصاد نه محل دادگاه اســت، نه پادگان نه فلســفه بافی! 
اینکه چرا رضایی بعد از شــنیدن خبر ثبت نام رئیســی از آمدن منصرف 

نشــد، آیا نشانه این اســت که او هم قرار اســت مانند جلیلی به عنوان 
نامزد پوششــی رئیســی عمل کند؟ بعیــد به نظر می رســد. اگرچه هر 
دو در جریان اصولگرایی تعریف می شــوند؛ اما پایگاه سیاســی جریانی 
آنهــا کامــلا متفاوت اســت. تا بــه حال هیــچ نقل قول مســتقیمی از 
محســن رضایــی مبنی بــر اینکه آمدنــش را منوط به نیامدن رئیســی 
کرده باشــد یا قصد کمک به او را در انتخابات داشــته باشــد، شــنیده

 نشده است. 
یک منبع آگاه به «شــرق» گفت بعد از ثبث نام رئیسی، فشار زیادی از 
ســوی برخی چهره های اصولگرایی به ویژه یاران قدیمی محسن رضایی 
در جبهه به او آمده که از رضایی خواســته اند حتما ثبت نام کند. آن طور 
که منبع آگاه «شــرق» گفته اســت، محســن رضایی به هیچ عنوان قصد 
کناره گیــری نــدارد و می خواهد پرقدرت تا آخر رقابت هــا بماند. از قضا 
اگر دوباره آن تصویر ســه نفره محســن رضایی، رســتم قاسمی و سعید 
محمــد را به یاد آوریم، باید گفت شــاید آن دو نفر دیگر قرار اســت در 
نقش نامزد پوششــی رضایی عمل کنند. پیش تر هم شــنیده شــده بود 
که ســعید محمد در صورت تأیید صلاحیت محتمل است که با رضایی
 ائتلاف کند.  رضایی هم در توییتی حضور ســعید محمد در سیاســت را 
به فال نیک گرفته و از او به عنوان رویش های انقلاب در نســل ســوم و 
چهارم یاد کرده بود. در هفته های اخیر جلسات مهمی در منزل رضایی 
در شــهرک دقایقی برگزار شــده بود که امیدوار رضایــی را بیش از پیش 
نســبت به برد برادرش امیدوار کرده بود! امیــدوار رضایی گفته بود که 
ایشــان به عنوان یک فرمانده، توان  کمک به کشــور در عبور از بحران ها 
را دارد و از طرف دیگر به عنوان یک اقتصاددان باتجربه شــناخت کامل 
و دقیقی از اقتصاد کشــور دارد و نیز توان کار با جوان ها را دارد و اکنون 
بالغ بــر ۶۰ درصد مدیران دبیرخانه مجمع تشــخیص را از افراد زیر ۴۰ 

سال منصوب کرده است.

رقیب رضایی کیست؟
محســن رضایی با ســابقه یک بار انصراف و دو بــار حضور کامل در 
رقابت ها قطعــا برای باختن یــا کناررفتن دوباره عــزم انتخابات نکرده 
اســت. او یک پایگاه رأی تضمین شده از ســمت زاگرس نشینان دارد. در 
آخرین آوردگاه انتخاباتی اش چهار میلیون رأی آورد که احتمالا بخشــی 
از آن متعلــق به همــان پایگاه ثابت رأی و بخشــی بابــت برنامه های 

اقتصادی اش بوده است. 
او ایــن شــانس را دارد که بــازی رقابت ها را از نقطه ثقل سیاســت 
داخلــی و خارجــی که زمین بازی لاریجانی و رئیســی اســت، به حوزه 
اقتصاد بکشــاند. حوزه ای که در همه رقابت های انتخاباتی پیشین کمتر 
محل دعوا و حتی جذابیت بوده؛ اما شرایط فعلی این پتانسیل را دارد که 
بحث اقتصاد را به ثقل اصلی منازعات انتخاباتی بدل کند و اگر این طور 
شــود، رضایی دستش از دو رقیب دیگر پرتر است. حوزه ای که دو رقیب 
دیگر به شکل عملی و تخصص چندان در آن دست ورزی ندارند و صرفا 
می توانند با تعابیــر دادگاه و پادگان درباره آن اظهار نظرهای شــعاری 
کنند. محســن رضایی سال ۸۸ هم به گفته کارشناســان بهترین برنامه 

اقتصادی را ارائه کرد.
 او در مناظره اش با احمدی نژاد به شــاخصی تحت عنوان «شاخص 
فلاکت» اشاره کرده و گفته بود که از بعد از سال ۸۴ این شاخص با شیبی 

افزایش پیدا کرده است. 
ســال ۹۰ ســایت اصولگرای جهان نیوز در مطلبی نوشت: «شاخص 
فلاکت (Misery Index) در جلسه مناظره محسن رضایی با احمدی نژاد 
مطــرح و از همان زمان در خاطره مردم ماندنی شــد. شــاخص فلاکت 
که از حاصل جمع نرخ بی کاری و تورم به دســت می آید، بار دیگر ســیر 
صعودی به خود گرفته و به ۳۰.۶ درصد رســیده است». محسن رضایی 
همچنین از ایده فدرالیســم اقتصادی خودش در آن مناظره ها رونمایی 
کرده بود و صراحتا ســفرهای اســتانی احمدی نژاد را برای پرده برداری 
از ســاختن یک جوی آب نقد کرده و گفته بود این در شــأن هیئت دولت 

نیست.
 شنیده ها حاکی از این است که او برنامه اقتصادی اش را که بر مبنای 
آمایش ســرزمین تهیه کرده بوده، به روز کرده است و قرار است با دست 
پر با آخرین اطلاعات میدانی وارد کارزار با رقبایش شود. محسن رضایی 
با وجود اینکه با رئیســی درون اردوگاه اصولگرایی تعریف می شود؛ اما 
او را رقیــب اصلــی اش در این انتخابات می داند، نــه علی لاریجانی را. 
محسن رضایی در سخنانش همواره بر رد دوقطبی سازی های انتخاباتی 
تأکید کرده است. معتقد است که بند ناف دو قطبی سازی باید پاره شود. 
احتمالا یکی از دلایل ماندنش هم همین است که نشان بدهد عزم جدی 

برای برهم زدن بازی دوقطبی دارد.

مهرشــاد ایمانی: اصلاح طلبــان با نامزدهــای متعــدد وارد انتخابات 
ریاست جمهوری شــده اند؛ نامزدهایی که هر کدام مشخصه های خاص 
خود را دارند که می توانند در جای خود منشــأ اثر باشند اما آیا همه آنها 
آمده اند تا بمانند؟ این پرسشــی تعیین کننده اســت که می تواند آرایش 
انتخابــات و حتی نتیجه آن را تعیین کند. در این مجال ســعی می کنیم 
تأثیــر مهم ترین نامزدهای اصلاح طلب را بررســی کنیم تا شــاید به این 

پرسش پاسخی روشن داده شود.
 مصطفی تاجزاده

مصطفی تاجزاده که همــواره با صراحت کلام مواضع خود را تبیین 
کرده، نیرویی اســت که از پیش این احتمــال را می دهد که صلاحیتش 
تأیید نشود. با این حال او نامزد شده است تا به زعم خود سطح مطالبات 
را افزایــش دهد و به گفتــه اش رؤیای آزادی را یــادآوری کند. تاجزاده 
دو کارکرد را در انتخابات خواهد داشــت؛ نخســت آنکه اگر او به عنوان 
نامزد حداکثری اصلاح طلبان وارد میدان شــده است تا هم بخش هایی 
از نیروهــای اصلاح طلب را نمایندگی کند، هم در فضای سیاســی ثابت 
کنــد که اصلاح طلبان اگر با مانع بررســی صلاحیت هــا روبه رو نبودند، 
می توانســتند نامزدی حداکثری ارائه دهند و در نهایت به جامعه بگوید 
که اگر اصلاحات با دســتی نه چندان پر وارد انتخابات می شود، نه از سر 
کمبود جناحی بلکه به دلیل ردصلاحیت هاست. البته همه اینها قدری 
محل نقد به نظر می رســد زیرا تاجزاده که مدعی مطرح کردن مطالبات 
واقعی اســت، به این توجه ندارد که خود نیز نمی تواند این نمایندگی را 
داشته باشد زیرا طرح مطالبات تاجزاده هنوز در همان حال و هوای میانه 
دهه ۷۰ می گذرد و این در حالی اســت که حتی همان طبقه متوســطی 
که تاجزاده می خواهد نماینده برحقشان باشد، از مطالبات صرف توسعه 
سیاسی عبور کرده اند و اکنون درگیر سفره خود شده اند. از طرفی تاجزاده 
نمی تواند با صــرف رؤیاها به جامعه امیدی بدهــد زیرا جامعه کنونی 
ایران بیش از رؤیا نیاز به راهبرد برای برون رفت از بحران ها دارد و شــاید 

سیاست با شاعرانگی تفاوت های آشکار داشته باشد. 
 اسحاق جهانگیری

اســحاق جهانگیری، معــاون اول دولت که به گفته خــود در غیاب 
محمد جواد ظریف پا به عرصه انتخابات گذاشــته اســت، شانس بالایی 
برای تأیید صلاحیت دارد و از قضا نیرویی کاملا اصلاح طلب محســوب 
می شــود که ســابقه بالایــی در کارهای اجرائــی دارد امــا او نیز با یک 
محدودیت مهم روبه رو ست که به هر روی به دلیل سِمتش در دولت، به 
نوعی نماینده دولت و وضع موجود قلمداد می شــود و در صورت ادامه 
حضورش در انتخابات خاصه در مناظره ها احتمالا در موقعیت دفاع از 
عملکــرد دولت قرار بگیرد زیرا نیروهای رقیب یعنی نامزدهای اصولگرا 
او را در شــرایطی قرار می دهنــد که باید به پرســش ها درباره عملکرد 
دولــت توضیح دهد. بر جهانگیری این محدودیت وجود دارد که ممکن 
اســت به دلیل نارضایتی مردم از وضع موجود، نگاه سراســر مثبتی به 
جهانگیری نداشــته باشــند. جهانگیری بعد از ظریف بیشترین رأی را در 
نهاد اجماع ساز اصلاح طلبان داشت و این گمانه وجود دارد که او نامزد 

نهایی اصلاح طلبان باشد.
 محسن هاشمی رفسنجانی

هاشمی رفســنجانی نیروی حزب کارگزاران سازندگی است که اکنون 
رئیس شــورای شهر تهران است. او ســابقه مدیریت متروی تهران را در 
کارنامه اش دارد اما به نظر می رسد در صورت تأیید صلاحیت یکی از دو 
نفر محســن هاشمی و اسحاق جهانگیری باید در انتخابات باقی بمانند؛ 
گزاره ای که روز گذشــته محمد هاشمی رفســنجانی هــم مطرح کرد و 
منطقی به نظر می رسد زیرا آنها از یک حزب اند و باقی ماندن آنها تا آخر 
منطقی نیســت و باتوجه به احتمال اجماع اصلاح طلبان بر جهانگیری 

محتمل است که هاشمی به نفع جهانگیری کنار برود.

 

علی مطهری
مطهری همــواره نیرویی حاشیه ســاز بوده اســت و از قضا بســیار 
شناخته شــده در میــان مردم نیز محســوب می شــود اما او از یک ســو 
به معنای دقیق اصلاح طلب نیست و حتی خودش بارها گفته است که 
در حــوزه فرهنگی قرابتی با اصلاح طلبان ندارد و از ســوی دیگر نامش 
در نهاد اجماع ســاز مطرح نشده اســت و تقریبا به هیچ وجه نمی تواند 
نیروی مورد اجماع اصلاح طلبان باشد. مطهری اگرچه در حوزه سیاسی 
ســخنان صریحی بیان می کند اما در تمام این سال ها به دلیل مواضعش 
در حوزه فرهنگی و نوع نگاهش به حقوق زنان مورد انتقاد بخش هایی 
از جامعه بوده اســت. عــلاوه بر همه اینها علی مطهــری در انتخابات 
مجلس دهم ردصلاحیت شــد و این احتمال وجــود دارد که نتواند در 

انتخاباتی گسترده تر به نام ریاست جمهوری تأییدصلاحیت شود.
 محمد شریعتمداری

محمد شــریعتمداری هم وضعیتی مشــابه جهانگیــری دارد با این 
تفاوت که رأی بالای جهانگیری در نهاد اجماع ساز را ندارد. شریعتمداری 
فردی اقتصادی اســت و مشکل این روزهای کشور هم اقتصاد است اما 

ممکن است شریعتمداری نتواند با اقبال بالای عمومی مواجه شود.
 عباس آخوندی

آخونــدی شــاید تنها نامــزد میان تمــام نامزدهــای اصلاح طلب و 
اصولگرا باشــد که مانیفست روشنی در حوزه اقتصاد دارد. آخوندی که 
هم استاد دانشگاه است و هم سابقه کار اجرائی دارد با رویکردی روشن 
خاصه در حوزه اقتصاد وارد میدان شــده اســت و باید دید که اولا او تا 
آخریــن لحظه در انتخابات می ماند، ثانیا آنکه اگر بماند می تواند اجماع 
سراسری اصلاح طلبان را به دست آورد و ثالثا چقدر در میان توده مردم 
شناخته  شده است. تردیدی نیست که اگر آخوندی تأیید صلاحیت شود و 
مورد اجماع قــرار نگیرد و بخواهد هم با نیروهای اصلاح طلب و هم با 

اصولگرایان رقابت کند، مسیر سختی را در پیش خواهد داشت.
 مسعود پزشکیان

پزشــکیان آن طور که باید در میان مردم شناخته شــده نیست اما یک 
ویژگــی مثبت دارد؛ آنکه علاوه بر اصلاح طلب بودنش رأی قومی زیادی 
دارد و معمولا در هر انتخابات مجلس او با تکیه بر رأیی که آذری زبان ها 
به او می دادند، وارد مجلس می شــد. البته پزشکیان هم مسئله اجماع 
را پیش روی خود می بیند و به نظر می رســد که رأی چند شهر آذری زبان 

برای ریاست جمهوری کافی نباشد.
 مصطفی کواکبیان

کواکبیان از نظر حزبی و تشــکیلاتی اصلاح طلب محســوب می شود 
اما او رأی ویژه ای در نهاد اجماع ســاز به دست نیاورد و به احتمال بسیار 
زیاد گزینه نهایی نخواهد بود. افزون بر آن تأیید صلاحیت او هم در ابهام 
قرار دارد و باید دید که اساسا شورای نگهبان حاضر به تأیید صلاحیت او 

برای انتخابات ریاست جمهوری می شود یا خیر.

 محمود صادقی
محمــود صادقی هم یکــی از نمایندگان صریــح مجلس دهم بود 
کــه اتفاقا توانســت توجه جامعه را به خود جلب کنــد و اکنون هم در 
نهاد اجماع ســاز مطرح شده است اما به دلیل رأی نه  چندان بالایش در 
این تشــکل انتخابات اجماع بر او شــکل نمی گیرد. از سوی دیگر او نیز 
مانند مطهری در انتخابات مجلس ردصلاحیت شــد و بعید اســت در 
این انتخابات تأیید شود؛ البته حضور صادقی حتما تنور انتخابات را گرم 

خواهد کرد.
 علی لاریجانی

علی لاریجانی با هیچ منطقی اصلاح طلب محســوب نمی شود و او 
حتی یک بــار هم خود را نزدیک به اصلاح طلبان معرفی نکرده اســت؛ 
هرچند مواضع لاریجانی در حوزه سیاســت خارجــی به اصلاح طلبان 
نزدیک است و در مجلس دهم در تصویب برجام در مجلس کمک حال 
دولت بود. تقریبــا همه اصلاح طلبان بارها اعــلام کرده اند از لاریجانی 
حمایت نمی کنند زیرا دیگر نمی خواهند همان سیاســتی که در سال ۹۲ 
در پیــش گرفتند را تکرار کنند و معتقدند که سیاســت ائتلافی ســرمایه 
اجتماعــی اصلاح طلبان را در این هشــت  ســال کاهــش داد اما همه 
اینها در حالی اســت که صرف ورود لاریجانی در شــرایطی که از آن سو 
سید  ابراهیم رئیسی نامزد شده است، حکایت از آن دارد که لاریجانی به 

رأی اصلاح طلبان چشم دوخته است.
 او بعــد از ثبت نــام در انتخابات هم به رئیســی و نامزدهای نظامی 
کنایــه زد و گفت که اقتصاد پادگان و دادگاه نیســت که مشــکلاتش با 
دســتور حل شود. این ســخن او نشــان داد  لاریجانی به ایجاد دوقطبی 
با محوریت خودش دل بســته اســت و وقتی در نخستین سخن بعد از 
نامزدی اصلی ترین نامزد اصولگرایان را نشــانه می رود، می شود حدس 
زد کــه از اصلاح طلبان انتظار دارد. از ســوی دیگر علــی لاریجانی که 
پایگاهی در سنتی های اصولگرا دارد، می داند با ورود رئیسی به انتخابات 
دیگر همان میزان اقبال را در جبهه اصولگرایی ندارد زیرا پر واضح است 
که اصولگرایان به صورت منسجم از رئیسی حمایت می کنند و در این بین 
نوبت بــه لاریجانی نمی رســد؛ بنابراین لاریجانی آمده اســت که اتفاقا 
بــا اصولگرایان رقابت کنــد و حتما برای تحقق این هــدف به حمایت 

اصلاح طلبان چشم دوخته است. 
در اینجا این پرســش مطرح اســت که آیا لاریجانــی می تواند مورد 
حمایت اصلاح طلبان قرار بگیرد یا نه؟ شــاید پاســخ به این پرسش در 
شــرایط کنونی که هنوز نتیجه بررســی صلاحیت ها روشن نشده است، 
ســخت باشــد اما ممکن اســت اگر نامزدهــای اصلــی اصلاح طلبان 
ردصلاحیت شوند، آنها در دوقطبی لاریجانی-رئیسی به سمت لاریجانی 
بروند و حتما این احتمال در شــرایط کنونی بیش از گذشته تقویت شده 
اســت زیرا عملا نامزد اصلی اصلاح طلبان کــه محمدجواد ظریف بود، 
وارد انتخابات نشد و اکنون نامزدی در قامت ظریف در جبهه اصلاحات 

وجود ندارد.
 انتخاب میان لاریجانی و جهانگیری

در نهایت آنچه از فضای کنونی در جبهه اصلاحات به نظر می رســد، 
این اســت که بسیاری از نامزدهای نام برده باید از انتخابات کناره بگیرند؛ 
زیرا نام آنها در نهاد اجماع ســاز آورده شــده اســت و اگر قرار باشد به 
تعهد تشــکیلاتی خــود عمل کننــد، باید به نفــع نامــزد نهایی جبهه 
اصلاحــات کنار برونــد؛ خواه به ســرعت بعد از تعییــن صلاحیت ها یا 
در اثنــای انتخابات یا حتــی یک روز مانده به انتخابــات و بعد از انجام 
مناظره ها. حال با این اوصاف هیچ بعید نیست که اصلاحات در انتخاب 
میــان جهانگیری و لاریجانی بر ســر دوراهی قرار گیــرد؛ دو نامزدی که 
باید دید کدام یک از آنها می تواند رقابتی جدی تر با ســید ابراهیم رئیسی

 داشته باشد.

اصلاح طلبان به کدام سمت می روند؟

رؤیاهای تاجزاده یا دوراهی لاریجانی– جهانگیری؟

سه ضلعی به جای دو قطبی؟
لاریجانى-رضایى-رئیسى؟


